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عکس روز

حــوادث رانندگی در تهران شــامگاه جمعه جــان هفت نفر را گرفت. در یکــی از این حوادث، خودرو 
پرایدی در حال حرکت در مســیر شــرق به غرب بزرگراه نیایش بود که در محدوده خیابان سردار جنگل با 
پرایدی دیگر برخورد کرد و واژگون شد. شدت حادثه به حدی بود که راننده سواری پراید از شیشه روبه رو 

به کف اتوبان پرتاب شد. در دو سانحه دیگر نیز شش نفر جان باختند. 

انهدام باند کلاهبرداری
بازپــرس شــعبه ســوم دادســرای عمومی و  �

انقلاب کرمــان از انهدام باند کلاهبرداری، اخاذی 
و جعل عناوین دولتی با سه متهم در شهر کرمان 
خبــر داد. ایمان شهســواری توضیح داد: اعضای 
این باند با تهیه اســلحه، افشانه و بی سیم قلابی 
و لباس یگان حفاظت جهاد کشــاورزی و ســپاه 
پاســداران انقلاب اســلامی و با ســاخت اســناد 
جعلی اقــدام، به اخاذی و کلاهبــرداری از مردم 
ســطح شهرســتان کرمان می کردنــد. وی گفت: 
متهم ردیف اول پرونده فردی ۳۳ســاله، معتاد و 
دارای سابقه قبلی در زمینه جعل اسناد و اخاذی 
و کارمنــد اخراجی یکی از ادارات دولتی اســت. 
بازپرس دادســرای کرمان بیان کــرد: متهم دیگر 
پرونــده اقدام به جعل مهر می کرد که با دســتور 
قضائی مغازه مهرسازی وی پلمپ شد. وی گفت: 
پرونده با بیش از ۷۰۰ صفحه و سه جلد در شعبه 
سوم بازپرسی دادســرای کرمان در حال رسیدگی 
اســت و متهمان بــا قرار بازداشــت موقت روانه 

بازداشتگاه شده اند. 

فریب زنان با جعل عنوان 
جوانی که با جعل عنوان، زنان و دختران جوان  �

را در مشــهد فریب می داد، شناســایی و دســتگیر 
شــد. فرمانده انتظامی خراســان رضوی گفت: این 
جوان ۲۷ســاله که از چندی پیــش با مراجعه به 
مجتمع های مسکونی در منطقه الهیه و قاسم آباد 
مشــهد و ارائه کارت شناســایی جعلی، خود را به 
 عناوینــی چون نماینــده ســازمان های حمایت از 
مســتضعفان یا با وعده وام خوداشتغالی، زنان و 
دختران جوان را فریب می داد، با شکایت تعدادی 
از فریب خوردگان شناسایی و دستگیر شد. سرتیپ 
بهمن امیری مقــدم افزود: بنابر اعترافات متهم، او 
از یک ماه قبل نقشــه خود را طراحی و با مراجعه 
به زنان سرپرست خانوار و خانواده های مستضعف 
پس از تکمیل فرم های مشــخصات، به اطلاعات 
شــخصی آنها دســت  یافته و از آنان کلاهبرداری 
و سوءاســتفاده کــرده بــود. او از مردم خواســت 
درصورت مواجهه با افــرادی که ادعای پرداخت 
وام هایی بــا کارمزد کــم و همچنیــن کمک های 
بلاعوض را دارند، مراتب را بلافاصله به پلیس۱۱۰ 
اعــلام کنند تا بــا پیگیری هــای قانونــی فرصت 
سوءاســتفاده برای شیادان خلاف کار فراهم نشود. 

تاکنون شش زن از متهم اعلام شکایت کرده اند. 

رخداد حادثه ها

پنج قاره

توطئه عروس برای قتل مادرشوهر
مردی که بــه خواســته زن موردعلاقه اش  شــرق: 
مادرشوهر او را به قتل رســانده بود، در انتظار حکم 

دادگاه به سر می برد. 
کارآگاهان جنایی استان فارس وقتی از مرگ زنی 
مســن در خانه اش باخبر شــدند، به آنجا رفتند و در 
تحقیقات اولیه مشاهده کردند این زن که میمنت نام 
داشــت، با ضربات متعدد چاقو از پا درآمده اســت. 
بازرســی از خانه ثابت کرد هیچ وسیله ای به سرقت 
نرفته و انگیزه قتل انتقام جویی شــخصی بوده است 
اما وقتی پسر قربانی تحت بازجویی قرار گرفت گفت 
مادرش با فرد خاصی دشمنی نداشته و او نمی تواند 

کسی را به عنوان مظنون معرفی کند. 
تحقیقات پیرامون این جنایت بعد از انتقال جسد 
به پزشکی قانونی ادامه یافت و مشخص شد میمنت 

بــا عروس خود به نام ســارا اختلافاتی داشــته و به 
همین دلیــل زن جوان تحت بازجویــی قرار گرفت. 
او نیز از چگونگی وقوع قتــل ابراز بی اطلاعی کرد و 
چون آن زمان مدرکی علیه وی وجود نداشت، پلیس 
 درصدد برآمد سرنخ های بیشتری را جمع آوری کند. 

بررســی روابط خانوادگی میمنــت حکایت از آن 
داشت که اختلاف او و عروســش بسیار شدید بوده. 
مأموران در این مرحله پی بردند سارا از مدتی قبل با 
مردی غریبه رابطه داشته و میمنت نیز از این موضوع 
مطلع شــده بود، به همین دلیل آن دو با هم اختلاف 
داشــتند. به این ترتیب، ســارا بار دیگر تحت بازجویی 
قرار گرفت. او که این بار نیز ســعی داشــت خودش 
را بی گنــاه معرفــی کنــد، در جریــان بازجویی های 
تخصصی در بن بســت قرار گرفــت و هویت قاتل را 

فاش کرد. او گفــت: «مدتی قبل با مردی به نام نادر 
آشــنا و به او علاقه مند شــدم. از آن زمــان با هم به 
صورت پنهانی در ارتباط بودیم تا اینکه مادرشــوهرم 
از موضوع مطلع و درگیری های ما شــروع شد. وقتی 
به نادر گفتم مادر همسرم همه چیز را فهمیده است، 
او تصمیم گرفت پیرزن را به قتل برســاند و سرانجام 
نقشــه اش را اجرا کرد». افسران جنایی در گام بعدی 
تحقیقات نادر را بازداشــت کردند. او که راهی برای 
کتمان واقعیت نداشــت، پذیرفت که زن مســن را با 
ضربات چاقو از پا درآورده اســت. متهم در ادامه به 
بازســازی صحنه قتل پرداخت و جزئیــات واقعه را 
شرح داد. سپس قرار مجرمیت و کیفرخواست علیه 
وی صادر شــد. پس از آن پرونده برای رســیدگی در 
اختیار قضات دادگاه کیفری استان فارس قرار گرفت. 

نماینده دادســتان در جلســه محاکمه جــرم نادر را 
محرز خواند و اولیای دم مقتول نیز خواستار مجازات 
او شــدند. وقتی نوبت به نادر رســید تــا از خودش 
دفــاع کند، بار دیگــر اتهام قتــل را پذیرفت و گفت: 
«من به سارا علاقه مند شــده بودم و مدتی با هم در 
ارتبــاط بودیم تا اینکه او به من گفت مادرشــوهرش 
موضوع را فهمیده و وی را اذیت می کند. سارا از من 
خواست مادرشــوهرش را از سر راه بردارم تا بتوانیم 
به رابطه مان ادامه دهیم، به همین دلیل نقشــه قتل 
را طراحــی کردم و روز حادثه بعــد از ورود به خانه 

پیرزن او را کشتم و به سرعت فرار کردم».
بنا بر این گزارش درحال حاضر هیأت قضات برای 
صدور رأی وارد شور شده اند و به زودی تصمیم خود 

را درباره این پرونده اعلام می کنند. 

تاکسیران دامغانی کیف جواهرات 
را به صاحبش بازگرداند

تاکســیران دامغانی کیف حاوی جواهرات به  �
ارزش بالغ  بــر صد  میلیون ریــال را به صاحبش 
بازگردانــد. مســلم نصرتی، شــهردار دامغان، در 
گفت وگو بــا مهر، ضمن بیان اینکــه پیگیری های 
مجدانه راننده تاکســی دامغانی باعث پیداشــدن 
صاحب جواهرات شــد، افــزود: محمد مطواعی، 
تاکســیران دامغانی، در حرکتی خداپسندانه صبح 
پنجشــنبه کیف حاوی طلا و جواهرات، پول نقد و 
مدارک شناسایی را که به زنی مسن تعلق داشت، 
به صاحبش بازگرداند. وی افزود: امانت داری این 
راننده تاکسی دامغانی قابل  ستایش است، چراکه 
اصل امانت داری را که مورد تأکید دین مبین اسلام 
اســت، به خوبی و در عین اخــلاص عمل رعایت 

کرده است. 

ورود سرزده خودرو 
به ایستگاه اتوبوس

ناتوانی راننده خودرو سواری در کنترل وسیله  �
نقلیــه، ورود آن به ایســتگاه اتوبوس و برخورد با 
ســه مســافر و مصدومیت آنان را در پی داشت. 
راننــده خودرو پرایــد پس از برخورد با قســمت 
عقــب خودرو پیــکان، کنترل خودرو را از دســت 
داد و پــس از برخورد با دو مســافر در ایســتگاه 
اتوبوس و درخت حاشــیه ایستگاه متوقف شد که 
شــاهدان در تماس با ســامانه ۱۲۵ این حادثه را 
اطلاع رسانی کردند. بهنام ریاضی، رئیس ایستگاه 
۹۰، کــه در محل حادثه واقــع در روبه روی مترو 
جوانمرد قصاب حضور داشــت، در این باره گفت: 
راننده پراید که زنی ۲۲ســاله بود از نواحی ســر، 
صــورت، پا و ســتون فقرات دچــار مصدومیت و 
در کابین خودرو محبوس شــده بــود. وی افزود: 
آتش نشــانان پس از قطع جریان بــرق خودرو با 
اســتفاده از تجهیزات نجات، اقدام به رهاســازی 
و خارج کردن مصدوم کردند. رئیس ایســتگاه ۹۰ 
تأکیــد کرد: در این حادثه راننده مرد خودرو پیکان 
بدون هیچ آســیبی از خودرو خارج شده بود و دو 
نفر مسافر ایستگاه اتوبوس که زنانی ۵۰ و ۲۲ساله 
بودند، در اثر برخورد خودرو پراید با آنان از نواحی 
پا، سر، صورت و کمر دچار مصدومیت شدید شده 
بودند که امدادگران اورژانس هر سه مصدوم را به 

مراکز درمانی منتقل کردند. 

تیراندازی مرگبار در دانشگاه
مقامات ایالــت جورجیای آمریکا از کشته شــدن  �

دانشــجویی در حادثه تیراندازی در دانشــگاه ایالتی 
«ســاوانا» خبر دادند. مقامات ایالــت جورجیا اعلام 
کردند در حال بررسی نحوه وقوع این حادثه هستند و 
به همین علت، این دانشگاه ایالتی تعطیل شده است. 
در بیانیه منتشرشده در پایگاه اینترنتی دانشگاه ایالتی 
ساوانا آمده است، دانشجویی که در حادثه تیراندازی 
کشــته شــد، «کریســتوفر اســتارکس» نام دارد که 
دانشجوی سال اول بود. براساس این بیانیه، وی پس 
از آنکه مورد اصابت گلوله قرار گرفت، به بیمارستان 
منتقــل اما در آنجا فوت شــد. تاکنــون هیچ کس در 

ارتباط با این حادثه بازداشت نشده است. 

«اریکا» ۲۰ قربانی گرفت
توفان اســتوایی اریکا که منطقه کاراییب را دربر  �

گرفته، به مرگ دســت کم ۲۰ نفر در جزیره دومینیکا 
منجر شده اســت. پیش بینی شده که سرعت باد در 
هائیتــی و جمهــوری دومینیکن بــه ۸۵ کیلومتر بر 
ساعت برســد. علاوه براین در ایالت فلوریدای آمریکا 
نیز وضعیت اضطراری اعلام شــده است زیرا انتظار 
مــی رود توفــان اریکا امــروز به این منطقه برســد. 
مقامات جزیره دومینیــکا با بیان اینکه در این حادثه 
دست کم تعداد ۳۱ نفر ناپدید شده اند، اظهار کردند: 

صدها خانه، پل و جاده تخریب شده است. 

بازداشت ۱۰ قاچاقچی انسان
پلیــس ایتالیا ۱۰ نفــر را در ارتباط بــا مرگ ده ها  �

مهاجر که بر اثر خفگــی در انبار یک قایق در دریای 
مدیترانه جان خود را از دست داده بودند، بازداشت 
کرد. بازداشــت این افراد پــس از ورود آنها به همراه 
اجساد قربانیان به شــهر «پالرمو» در جزیره سیسیل 
صورت گرفت. متهمان هفت مراکشــی، دو سوری و 
یک تبعه لیبی هستند و براساس گفته های مهاجران 
نجات یافته به قتل متهم شده اند. «موریزیو اسکالیا»، 
دادســتان دادگاه پالرمو که در مورد مرگ مهاجران و 
شبکه قاچاق آنها تحقیق می کند، می گوید: «اتهامات 
وارده کمک به مهاجرت غیرقانونی و قتل را شــامل 
می شود. ما آنها را به قتل متهم کردیم زیرا مهاجران 
در محل انبار کشــتی که یک مترونیم ارتفاع و چهار 
متر طول داشته درهم فشرده شده بودند و به علاوه 
در این فضا موتور قایق هم قرار داشــت». طبق گفته  
مهاجران نجات یافته، قاچاقچیان مهاجران را در زیر 
عرشه کشتی مورد ضرب وشتم قرار دادند و آنها را با 
چاقو تهدید کردند که از آنجا خارج نشــوند. به گفته 
دادستان پالرمو، علت مرگ مهاجران کمبود اکسیژن، 

استنشاق دود موتور قایق و رفتار قاچاقچیان است.

شــرق: مردی که با انگیزه سرقت جواهرات زنی جوان 
او را به قتل رســانده است، در بازجویی های تخصصی 
به جرمــش اعتراف کرد.  تحقیقات پیرامون این پرونده 
از پاییز ســال گذشته هم زمان با مفقودشدن زنی به نام 
فرزانه آغاز شــد. خانواده این زن خبری از او نداشتند و 
به پلیس اعلام کردند وی به تلفن همراهش نیز پاسخ 
نمی دهد. کارآگاهان در جریان بررســی های تخصصی 
ردی از ایــن زن به دســت نیاوردند و با گذشــت زمان 
به تدریج فرضیه قتل فرزانه پررنگ شــد. تجسس های 
صورت گرفته فاش کرد این زن پیش از ازدواج با مردی 
به نام کامران دوست بوده به همین دلیل کامران تحت 
بازجویــی قرار گرفــت. او ارتباط با فرزانــه را تأیید کرد 
اما مدعی شــد اطلاعی از او ندارد. پیشرفت تحقیقات 
کامــران را بار دیگــر در مظان اتهام قرار داد. بررســی 
آخرین مکالمات فرزانه و ســرنخ های دیگر ســبب شد 
ایــن مرد بار دیگر احضار شــود و تحــت بازجویی قرار 
گیرد. او این بار خود را در بن بست دید و به کشتن فرزانه 
اقرار کرد. او گفت: «ســه ســال قبل به طــور اتفاقی با 
فرزانه آشــنا شــدم و مدتی با هم دوست بودیم. در آن 
ایام رابطه خوبی داشــتیم. هر دو مجرد بودیم و بیشتر 
وقــت را با هم به گردش و تفریــح می رفتیم اما بعد از 
گذشت یک ســال از رابطه مان، فرزانه با خواستگارش 
ازدواج کــرد و بعــد از آن دیگر خبری از او نداشــتم تا 
اینکه آذر سال گذشــته یک روز متوجه شدم شماره ای 
ناشــناس چندبار با من تماس گرفته است. وقتی به آن 
شــماره زنگ زدم، صدای فرزانه را شــنیدم. او ناراحت 

بــود و به من گفــت دنبال خانه ای می گــردد که آن را 
بــرای دو ماه کرایه کند. من در بنــگاه معاملات املاک 
کار می کردم اما نمی توانســتم خانه ای با این شــرایط 
بــرای او پیــدا کنم. موضــوع را توضیــح دادم و گفتم 
قراردادهای خانه یک ســاله اســت اما فرزانه همچنان 
اصرار داشــت. بالاخره با هم قرار گذاشــتیم و دنبالش 
رفتم. او چمدانی همراه داشت و وقتی سوار خودرو من 
شد، گفت مشکلات خانوادگی او را به ستوه آورده است 
و قصد دارد از این به بعد تنها زندگی کند و اگر توانست 

به خارج از کشور برود».
متهم به قتل ادامه داد: «خانه پدرم خالی از ســکنه 
بود بــه همین دلیل فرزانــه را به آنجا بــردم و با هم 
مشــغول صحبت شدیم. ســعی کردم او را نصیحت و 
قانع کنم نزد خانواده اش بازگردد اما فایده ای نداشت. 
در همیــن اثنا جواهــرات او را دیدم و به فکر ســرقت 
افتادم، بــه همین دلیل زن جوان را به قتل رســاندم و 
طلاهایش را برداشــتم. بعد از ارتکاب قتل، جسد را در 
خودرو گذاشــتم و به خارج از شــهر بردم و آن را دفن 
کــردم اما چندروز بعد وقتی دوبــاره به آن محل رفتم 
دیدم حیوانات بخشــی از جســد را از زیــر خاک بیرون 
کشــیده اند. جنازه را بــا کمک یکی از دوســتانم کاملا 
بیــرون آوردم، در پارچــه ای پیچیدم و این بــار آن را در 
محلــی دیگر دفن کــردم». کارآگاهان بعد از شــنیدن 
اعترافــات این مرد بــه محل دفن جنــازه رفتند و پیکر 
فرزانه را از زیر خاک بیرون کشــیدند. بنا بر این گزارش، 

متهم درحال حاضر در بازداشت به سر می برد. 

جنایت با انگیزه سرقت جواهرات

شــرق: مردی که با انگیزه ای نامعلوم بعد از به قتل رساندن جوانی در 
شهریار به خانه پدرش رفته و او را هم به قتل رسانده بود، با درخواست 
اولیــای  دم به قصاص محکوم شــد. به گزارش خبرنــگار ما، قتل مرد 
جوانی در شــهریار چهار ســال قبل به مأموران پلیس خبر داده  شــد. 
مقتول، جوانی ۳۰ســاله به نام پارسا  بود که با موتورش زندگی  خود را 
تأمین می کرد. تحقیقات مأموران برای شناسایی قاتل آغاز شد و متوجه 
شدند پارســا با تماس تلفنی مشتری ای که خود را مهدی معرفی کرده 
بود، به محلی رفته  و ســپس به قتل رسیده  است. چند ماه از قتل پارسا 
گذشــته  بــود و ردی از مهدی پیدا نشــده بود تا اینکه دوســتان مقتول 
به مأمــوران گفتند او را دوباره در شــهریار دیده اند. به این ترتیب مهدی 
بازداشت شــد. اعترافات این جوان فاش کرد او نه فقط پارسا را به قتل 
رســانده اســت، بلکه بعد از فرار به خانه پدری اش در تایباد رفته و در 
آنجا نیز پدر پیرش را کشــته  اســت. متهم به مأموران گفت: چند سالی 
می شــد که نقشه قتل پارســا را داشــتم. چند بار او را نصیحت کرده  و 
گفتــه  بودم کارهای خلاف نکند؛ اما توجهی نمی کرد به همین خاطر هم 
روز حادثــه به عنوان اینکه قصد دارم به جایی بروم و موتور لازم دارم از 
پیک موتوری خواســتم مهدی را بفرستد. بعد هم در محلی خلوت او را 
به قتل رســاندم و از شهریار به سمت خانه پدرم رفتم. در تایباد تصمیم 
گرفتم پدرم را بکشــم. او مرد بدی بود. ســال ها بود تصمیم داشــتم او 
را هم بکشــم. چند روز بعد از اینکه در خانه پدرم ســاکن شدم، او را به 
قتل رســاندم و جســدش را دفن کردم؛ برای اینکه دستگیر نشوم مادرم 

دراین باره به کسی چیزی نگفت. بعد هم دوباره به شهریار برگشتم. 
تحقیقات مأموران نشان داد پارسا جوانی درستکار بود و برای تأمین 

هزینه های زندگی خود و خانواده اش کار می کرد. او نه سابقه بازداشت 
و زندان داشت و نه حتی کسی از او شکایت کرده بود از کسانی که پارسا 
را می شــناختند، پرس وجو شــد؛ آنها به پلیس گفتند پارسا با هیچ کس 
کاری نداشــت و پســری بود که اگر کاری از دســتش برمی آمد، انجام 
می داد و گفته های متهم درباره اینکه پارســا آدم بدی بوده است، اصلا 
درست نیست. بررسی گذشته مهدی نشان داد او جوانی سابقه دار است 
و چند مورد ســرقت و زورگیری انجام داده  اســت و براساس گفته های 
خودش از زمانی که زندان بوده تصمیم به قتل پارســا گرفته اســت. با 
توجه به اینکه پرونده قتل پدر مهدی شــاکی نداشــت و مادر متهم هم 
گفته  بود به خاطر اینکه فرزندش به زندان نیفتد ســکوت کرده  اســت، 
کیفرخواست علیه این مرد به اتهام قتل پارسا در شهریار صادر و پرونده 
برای رسیدگی به شــعبه دو دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. روز 

گذشته در جلسه رسیدگی به این پرونده بعد از اینکه کیفرخواست علیه 
متهم خوانده  شد، اولیای  دم در جایگاه حاضر و خواستار قصاص متهم 
شدند. مادر پارسا گفت: پسرم با کسی دشمنی نداشت و این موضوع در 
تحقیقات هم آمده  است. او پسرخوب و باایمانی بود. متهم هم در هیچ 
مرحله ای نتوانســته بگوید فســادی که مدعی  است پسرم مرتکب شده 
چیســت؛ بنابراین درخواســت قصاص او را دارم. سپس نوبت به متهم 
رســید. او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: از وقتی زندان بودم تصمیم به 
قتل داشــتم و همیشــه فکر می کردم این آدم باید کشته  شود. پدرم هم 
همین طور بود. او را هم باید از بین می بردم. من از قتل هایی که مرتکب 
شده ام اصلا پشیمان نیســتم و اگر باز هم آنها زنده  شوند، می کشم شان 
و با افتخار منتظر اجرای حکم قصاص هستم. بعد از اینکه وکیل مدافع 
متهم در جایگاه حاضر شــد و خواستار بررســی مجدد وضعیت روانی 
متهم از سوی پزشــکی  قانونی شد و دفاعیات دیگر خود را مطرح کرد، 
یک بــار دیگر متهم در جایگاه حاضر شــد، او گفت: اتهــام قتل را قبول 
دارم. این وکیل که از من دفاع می کند تسخیری است و من نخواستم که 
وکیلم باشد و او حق ندارد این حرف ها را درباره من بزند و بیخود از من 

دفاع کرد، خوب کاری کردم دست به قتل زدم. 
ســپس قضات رسیدگی کننده به پرونده خطاب به وکیل مدافع اعلام 
کردند پزشــکی  قانونی در چند مرحله متهم را معاینه کرده و او را سالم 
تشــخیص داده  است. با پایان جلسه رسیدگی، هیأت قضات برای صدور 
رأی دادگاه وارد شــور شــد و ضمن اعلام اینکه پرونــده درباره قتل پدر 
متهم مفتوح اســت، متهم را در قتل پارســا مجرم شــناختند و او را به 

قصاص محکوم کردند. 

متهم در دادگاه: 
با افتخار منتظر قصاص هستم


